
 

   3-27ص ،86بستان ات بهار و 11- 12 شماره سياست، و دين فصلنامه
  

 
 مشروعيت حكومت و مباني آن از نظر اسلام و غرب

 
 

 1مهدي رشادتي محمد
  

  چكيده
مشروعيت اجمالاً به معناي حق حاكميت و مجوز حكمراني است. در ايــن نوشــتار ضــمن 

مشروح پرداخته شده و تمايز آن بــا ديــدگاه  به طورمباني آن بررسي تعريف مشروعيت به 
كلي چهار نظر عمده وجود  به طورگيرد. در مسأله مشروعيت اسلامي مورد بررسي قرار مي

 :دارد
دانــد. ايــن ي اخلاقي كه منشاء الزامات سياسي را ارزشهاي اخلاقي مينظريه :الف

  تفكر از سوي افلاطون ارائه گرديده است.
ــهن :ب ــان ظري ــاد دارد، هــم در مي ــدرت اعتق ــه مشــروعيت زور و ق ــه ب ي دوم ك

انديشمندان غرب مانند ماكياولي و توماس هابز و هــم در ميــان مســلمانان از اهــل ســنت 
  همچون غزالي و شافعي طرفداراني دارد.

ديدگاه سوم كه از سوي فيلسوفان مغرب زمين نظير جــان لاك و روســو ارائــه  :ج
ت نظــام سياســي را خواســت و رأي اكثريــت شــهروندان يــك كشــور شده است، مشروعي

نيز تحت عنوان نظام ليبــرال دمكراســي ديــدگاه مشــهور جهــان غــرب  هدانند و امروزمي
  باشد.مي

اشــاره  (ره)و نهايتاً به مشروعيت الهي از ديــدگاه تشــيع و از منظــر امــام خمينــي :د
داند و ثانيــاً و با لذاّت در شأن خداوند ميشود، كه حق حكومت و الزام سياسي را اولاًّ و مي

                                                               
  دانش آموخته كارشناسي ارشد  -1
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اي گيري مقايســهگيرد. در پايان به عنوان نتيجــهبالعرض به اولياء و اوصياء الهي تعلق مي
  پذيرد.هر چند كوتاه ولي مؤثّر ميان نظريه الهي و ساير ديدگاهها صورت مي

، نظــام ليبــرال مفهوم مشروعيت، مباني مشروعيت، مشروعيت الهي شيعيكليد واژگان: 
  .دموكراسي

  
 مقدمه

سؤال اصلي اين است كه چه كسي حق دارد بر مردم حكم رانده و اعمال قــدرت كنــد؟ در 
اين پاسخ هــا، پاســخي  هاي مختلفي ارائه شده است. از جملهپاسخ به اين پرسش، ديدگاه

 شــود. ديگــري نظريــهاست كه دين مطرح كرده و صورت كامل آن از قــرآن اســتنتاج مي
ليبرال دموكراسي حاكم بر جوامع غربي در عصــر حاضــر اســت. پــس از پيــروزي انقــلاب 
اسلامي در ايران و پيدايش نظام ديني جمهوري اسلامي، تحولات انديشــه اي در محافــل 
فكري و سياسي به وجود آمد و عملاً حكومت ديني كــه بــه گمــان بســياري از متفكــران 

شــد، حاكميت، پايان يافته تلقي مي از عرصه غربي پس از شكست كليسا و افول مسيحيت
  از نو به صورتي پويا و مترقي مطرح شد.

 هاي مختلــف در بــارهاين نوشتار در قالب پاسخ به پرسش اصلي، به طــرح ديــدگاه
مشروعيت پرداخته و از ميان آنها، ديدگاه راجح و برتــر را تبيــين و وجــوه امتيــاز آن را بــر 

 شمرد.مي
 

  معناي مشروعيت
رود. امــا در لغت به معناي درست بودن، قانوني بودن و حقانيتّ بكار مي» مشروعيت« اژهو

اي است كه نبايــد آن را بــه داراي مفهوم ويژه 1در اصطلاح فلسفه سياسي واژه مشروعيت
شود كــه انســان موجــودي بحث مشروعيت از آنجا آغاز مي) 43،(كتاب نقد شريعت نسبت داد. 
ريده شده است و از طرفي، هر حكومتي بدنبال محدود كردن ايــن آزادي آزاد و انتخابگر آف

رود. بنــابر ايــن مشــروعيت بــه است و بدين منظور حتي تا مجازات متخلفين نيز پيش مي
                                                               

1. Legitimacy. 
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بر اين اســاس، پــذيرش ) 140 ،كلائــي(داراباست. » حق حاكميت و مجوز دستور دادن«معناي 
م از نظــام سياســي و قــدرت حــاكم را نشــانه برداري آگاهانــه و داوطلبانــه مــرديا فرمــان

دانند. به تعبيري، مشــروعيت آن قــدرت پنهــاني مشروعيت يا حقانيت و يا برحق بودن مي
كنــد. است كه در جامعه و كشور هست و مردم را بــدون فشــار وادار بــه فرمــان بــري مي

بــه قــدرت رســيدن  و به عبارت ديگر، مشروعيت يا حقانيت هماهنگي شيوه) 244، 1(ابوالحمد، 
رهبران، فرمانروايان جامعه با باورهاي همگان يا اكثريت مردم آن جامعه در يــك زمــان و 

اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان  مكان معين است و نتيجه
  بردن براي اعضاء جامعه يا شهروندان است.

هاي ذهني است تا عيني و واقعي پايه و اساس پديد آورنده مشروعيت بيشتر انگيزه
گيرد؛ هسته اين باور درباره ظــاهر هاي شناخته شده تاريخ بشر را نيز در بر ميو همه دوره

گمــان قابــل و ساخت نظام سياسي است تا سرشت و درون آن و چنين تصور و بــاوري بي
در ) 245همــان ص(. بــردتحمل بودن نظــام سياســي و قاطعيــت آن را در دراز مــدتّ بــالا مي

كنند كــه دانند و تاكيد ميمشروعيت را كم و بيش امري بديهي مي ،هاي دموكراسينظريه
  )1250(دموكراسي،پايداري دموكراتيك، مستلزم مشروعيت است. 

به عقيده استرنبرگر، مشروعيت بنياد قدرت حكومــت اســت كــه از يــك ســو حــق 
ديگر حكومت شوندگان را از چنين حقي آگــاه  دهد و از سويفرمانروايي را به حكومت مي

كند. به عقيده ليپست، مشروعيت متضمن توانايي نظام به ايجاد و حفظ اين باور اســت مي
به بيان ديگــر مشــروعيت  )106(عالم، كه نهادهاي موجود مناسبترين نهاد براي جامعه است. 

اعي آن از جانب اتباع مربوط نه صرفاً به قانونيت دولت از نظر حقوقي بلكه به پذيرش اجتم
  شود.مي

تري در فلسفه سياســي يعنــي مبحــث التــزام و مبحث مشروعيت به مبحث قديمي
گــردد. مشــروعيت وفاداري و تعهد يا تكليف سياسي اتبــاع در تبعيــت از حكومــت بــاز مي

هاي سياسي از اين ديدگاه به احساس التزام و تعهد افراد نســبت بــه اطاعــت از آنهــا نظام
به عبارت ديگر، مشروعيت يعني استحقاق يا اجازه حكومت كــردن  )42(بشيريه، بستگي دارد. 

در ميان مردم اين بــاور وجــود دارد  ،تربه بيان ساده) 1250(دموكراسي،كه مورد قبول عام باشد. 
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اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند، مشروعيت در اصل پاسخ بــه كه در هر جامعه
  )113و 43(كتاب نقد، اند. پرسش است كه حاكمان اين حق را از كجا آورده اين

  )12 ،كواكبيان( .اندبعضي از محققان براي واژه مشروعيت معناي مُجاز را انتخاب كرده
لذا اگر گفته شود كه فلان حكومت مشروع است بدين معنا نيست كه دستورات آن 

يك مفهوم اعتباري است كه در روابط اجتماعي باشد. حق در اينجا لزوماً حق و صحيح مي
باشــد. در نتيجــه مي 1»غصــب« گــردد و مفهــوم مقابــل آن كلمــهو سياســي مطــرح مي

مشروعيت به معناي توجيه عقلاني اعمال قدرت و حكومت از سوي حاكم اســت. در واقــع 
ا مشروعيت يك ويژگي در نظام حكومتي است كه حاكم به كمك آن، حكمراني خــويش ر

 )115(نوروزي،  شمارند.داند و مردم تبعيت از حكومت را وظيفه خود ميصحيح مي
 

  پيشينه بحث مشروعيت
افلاطون نسبت داد كه انديشه عــدل را  توان بههاي مبحث مشروعيت سياسي را ميريشه

در كتاب جمهوري خود به صراحت توضيح داده و فيلسوفان سياسي در عصــر جديــد آن را 
هاي ميانه براي بيان رضايت و پذيرش يــا اند. طي سدهسازمان يافته بيان كردهبه صورتي 

شد. امــروزه در روابــط سياســي، در نتيجــه رشــد مخالفت باغصب حكومت به كار برده مي
(عــالم، . و تمدنّ، نقش اجبار كاهش يافته است. مشروعيت پيش شرط قدرت اســت فرهنگ

نه نيز مشــروعيت بــه معنــاي قــانوني بــودن بكــار هاي ميادر گذشته، در اروپاي سده )104
كــار بــرد و بعــدها ايــن واژه در ه رفت. سيرو اين واژه را به معناي قانوني بودن قدرت بمي

هاي سنّتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنّتها بكار برده شد. بعــد از آن اشاره به روش
افــزوده شــد و رضــايت پايــه و به معنــاي آن » رضايت«اي فرا رسيد كه عنصر هم مرحله

اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد. در عصر حاضــر نخســتين بــار مــاكس وبــر مفهــوم 
مشروعيت را به صورت مفهومي عام بيان كرد؛ به اعتقاد او مشروعيت بر باور مبتني اســت 

  )240(ماكس وبر، طلبد. و از مردم اطاعت مي

                                                               
1. Usurpation.  
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م كردن به گونه ديگري هــم در لغــت يا قانوني بودن امري را اعلا 2معناي مشروع
است. اين اصطلاح » اي را حلال زاده معرفي كردنبچه«استعمال شده است كه به مفهوم 

ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعدها فرانسويان از آن بهره بردند و هنگامي كه انگلســتان 
آنجــايي كــه را تصرف كردند، اين واژه وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگلستان شــد. از 

هاي سلطنتي قدرت به وارث حقيقي پادشاه منتقل شود، مسأله پاكزادي و لازم بود در رژيم
 )9(كواكبيان، كرد. زادگي نقش مهمي در مقبوليت يا مشروعيت پادشاه بعدي ايفا ميحلال

 

  مقبوليت
نــاي اين واژه در لغت به معناي پذيرفته شده و پسنديده است، و در اصطلاح سياسي به مع

رود. در فلسفه سياســي غــرب بــين مشــروعيت و اقبال عمومي و پذيرش مردمي بكار مي
مقبوليت يك نظام حكومتي تفاوت نيســت؛ زيــرا مشــروعيت در آنجــا از مقبوليــت ناشــي 

شود. اما در فقه سياسي شيعه اين دو مفهوم معاني متفــاوتي دارنــد. بــا ايــن بيــان كــه مي
گيرد، بلكه مشــروعيت زمامــداران و يت سرچشمه نميمشروعيت حكومت اسلامي از مقبول

(مصــباح شــود. نظام حكومتي از ناحيه خداوند متعال و مقبوليت آنها از سوي مردم ناشــي مي
 )52يزدي، 

  
  هاي مشهور در باره مباني مشروعيتديدگاه

در بحث مبناي مشروعيت چهار ديدگاه مشهور وجود دارد كه عبارتند از: نظريــه اخلاقــي، 
 ريه قهري (زور و قدرت)، نظريه دموكراسي و نظريه الهي.نظ
  

  هاي اخلاقينظريه ارزش
مطابق اين نظريه، حكومتي مشروعيت دارد كه در راه عدالت، سعادت، و كمال مــردم گــام 
بردارد؛ به عبارت ديگر منشأ الزام سياسي، ارزش هــاي اخلاقــي ماننــد ســعادت، حكمــت، 

  )44قد، كتاب ن(. باشدعدالت و... مي

                                                               
2. Legitimate.  
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افلاطون اولين فيلسوف سياسي است كه اين ديدگاه را بــه صــورت منســجم ارائــه 
كرده است. وي حــق حاكميــت را منحصــر در انديشــمندان و فرزانگــان دانســته اســت. او 

  شهروندان را در سه دسته تقسيم كرده است:
  كند؛فرمانداران و قانون گذاران كه آنان را به خرد و انديشه آدمي تشبيه مي -1
  نمايد؛مجريان و كارگزاران كه آنها را به مشابه اراده آدمي قلمداد مي -2
 نمايد.هاي آدمي تشبيه ميعموم مردم كه آنان را به اميال و خواسته -3

افلاطون فقط حكومت دسته اول را با چهار ويژگــي حكمــت، عــدالت، شــجاعت و 
حكومــت طبقــه حكيمــان و حكومــت مشــروع همــان ) 227(جمهــور دانــد. حلم مشــروع مي

 316 ،(همــانفيلسوفان است كه از آن به حاكميت اشراف و آريستوكراسي تعبير شــده اســت. 
اش ديكتاتوري و اســتبداد كند كه اگرحكومت به گروه دوم برسد، نتيجهوي تأكيد مي) 454و

است و چنانچه گــروه ســوم حــاكم شــوند، نتيجــه آن تــرويج و حاكميــت لــذت، ثــروت و 
  )23،دورانتو ويل 480،(همان ي و در نهايت، بدبختي و بيچارگي خواهد بود. خوشگذران

نمايد؛ از نظر افلاطون فرزانگــان از او دموكراسي را بدترين نوع حكومت قلمداد مي
باب وظيفه بدون دلبستگي به لذت و قدرت و ثروت صرفاً به عنوان يك شــهروند بشــكل 

ايــن  )177و تــاريخ فلســفه غــرب،  407همــان،  (. شــوندر ميدانوبتي هدايت و رهبري جامعه را عهده
گروه دانشمند بايد اقتدار مطلق داشته باشند و قانون نيز توسط آنان وضع گــردد؛ حاكمــان 

لازم  براي اينكه دچار لغزش و خطا نشوند و منافع شخصي را بر ديگــران تــرجيح ندهنــد،
از سويي هم مردم ) 44(ويل دورانت،  د. است از داشتن اموال خصوصي و جمع مال، دوري نماين
مجُاز نيستند در كار حاكمان دخالت  ،طبقات پايين جامعه به علت فقدان مهارت و تخصص

 )71زاده،  (نقيبكنند. 
 

  نقد نظريه ارزشهاي اخلاقي
  نقدهاي متعددي بر اين نظريه وارد شده است؛ از جمله:

  اند؟كميت را از كجا كسب كردهفيلسوفان و فرزانگان اين حق (مشروعيت) حا -1
  )46( ويل دورانت  اين نظريه آرمان گرايانه و غير واقعي است.  -2
  شود كه ضد دموكراسي است.اين ديدگاه به حكومت طبقاتي منجر مي -3
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حاكمان هر اندازه نيز كه تربيت يافته باشند، باز بــه علــت جــايز الخطــا بــودن  -4
دم حق اعتراض و دخالت در امور حكومــت را ندارنــد، انسان و همچنين از سويي، چون مر

  )101-107(كليات فلسفه،  چنين حكومتي نهايتاً به ديكتاتوري و استبداد منجر خواهد شد. 
 

  نظريه قهري (زور و قدرت)
اين ديدگاه هم در ميان مسلمانان از اهل سنتّ و هم در بين انديشــمندان غــرب حاميــاني 

 شود.اي ميصه به هر كدام اشارهخلا به طوردارد. در اينجا 
  

  ديدگاه اهل سنّت -الف
در يك نگاه اجمالي صاحبنظران اهل تسنن مبناي مشــروعيت حكومــت را بعــد از پيــامبر 

  كنند.، سه گونه تفسير مي(ص)اسلام
شيوه نخست، نصب حاكم توسط خليفه پيشين است؛ همان روشي كه ابوبكر پــيش 

د. طريق ديگر، تعيــين اهــل حــل و عقــد (خبرگــان) يــا گرفت و عمر را به جانشيني برگزي
اجماع امّت است؛ مانند تعيين عثمان از طريق شوراي شش نفــره و تعيــين ابــوبكر توســط 

حنفــي)  ،شــافعي ،مــالكي ،شوراي پنج نفره به عنوان حاكم. همه مذاهب چهارگانه (حنبلي
شود. آنان بــراي اعضــاء اتفاق نظر دارند كه امامت و حاكميت به دو صورت فوق منعقد مي

خبرگان، تعداد خاصي را قيد نكرده اند. از ديدگاه كلامي دو گروه متعزله و اشاعره معتقدند 
  نصب امام توسط خداوند لازم نيست و اين مسأله به عهده مردم واگذار شده است.

شيوه سوم براي تعيين حاكم، غلبه و استيلا است؛ برخي از بزرگان اهــل ســنت، از 
  گويد:، به مشروعيت زور اعتقاد دارند؛ او ميهـ. ق) 458(متوفاي اضي ابويعلي جمله ق

اي كه خليفه مســلمانان كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند، به گونه
گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، هرگز براي كسي كه ايمان به خداونــد و روز 

مام خويش نداند، چه وي خليفه قيامت دارد، روا نيست كه شب بخوابد و او را ا
  )152كلائي، ؛ داراب23(احكام السلطانيه،  » نيكوكاري باشد و چه فاسق

امام شافعي معتقد است كه قيام در برابر خليفه وقت جــايز نيســت و قتــل شــورش 
كننده واجب است، امّا اگر فرد شورش كننده بر حاكم وقت پيروز شود و حاكميت را بدست 
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فَاجتمعَ عليه النــاسُ و  فةَمَنْ وَليَّ الخلا«اولوالامر و ولايتش مشروع است:  آورد، او مصداق
 )59(مصــباح يــزدي،  »رضوُا به فهو خليفهٌ و مَنْ غَلَبهَم بالسّيفِ حتــي صــارَ خليفــهً فهــو خليفــةٌ

 الحُكــم لِمـَـنْ -الحقُ لِمـَـنْ غَلـَـبَ«گويــد: در احياء العلوم ميهـ ق)  505(متوفايهمچنين غزالي 
  )130، 2(غزالي، ، .»نحنُ مع منْ غلَبََ ،غَلبََ

دانشمندان ديگري از جمله ابن تيمّيه، فضل االله روزبهان خنجي، ابن قدامه حنبلــي 
در توجيه ايــن نظريــه ق)  728(م ابن تيّميه ) 152كلائي، (دارابنيز به مشروعيت زور اعتقاد دارند. 

  گويد:مي
سر و ســامان گيــرد، مگــر بــه مــدد تواند آشكار است كه امور مردم نمي

حكّام، حتي اگر كسي از سلاطين بيدادگر باشد، بهتر از آن است كه هيچ 
اند: شصت سال با حاكم ظالم به سر بردن كس حاكم نباشد، چنانكه گفته

  )394، 1(فلسفه سياسي، جبهتر است تا يك شب بدون حاكم. 
دانند، بلكه او را خليفه و نمي كلي اهل سنّت حاكم اسلامي را ناظر يا وكيل به طور
شــمارند. شناسند و اطاعــت وي را در غيــر معصــيت خــدا واجــب ميمي(ص)جانشين پيامبر

چنانچه خليفه اقدام به خلاف شرع يــا خــلاف مصــلحت كنــد، تنهــا بايــد او را موعظــه و 
و ربــاني،   47(كواكبيــان، قه حــاكم هســتند. مطل به اختيارات قائل آنان نيز نصيحت كرد. بنابراين

رؤساي ديگــر تــا حــد قبــول حكومــت  ،درباره نظريه زور و استيلا به استثناء ابوحنيفه) 130
 )70(قادري، ص استيلايي هم پيش رفتند. 

 

  ديدگاه انديشمندان غرب در مشروعيت زور -ب
خواننــد شــامل مجموعــه اي از نيز مي» فلسفه استبداد جديد«مكتب ماكياوليسم كه آن را 

فيلسوف و سياستمدار ايتاليــائي ) 1527 - 1469(ها و دستوراتي است كه ماكياولي اصول، روش
براي حكومت ارائه كرد. وي نخستين كسي است كه در تاريخ باختر زمين افكاري را براي 
روش حكومت استبدادي تجويز كرده كه مسبوق به سابقه نبوده يا لااقل تا آن تاريخ ايــن 

ناميده انــد. در » فلسفه استبداد جديد«ست؛ از اين رو، آن را چنين با صراحت نوشته نشده ا
تاريخ فلسفه سياسي، ماكياولي به عنــون معلـّـم حكمرانــان ســتمگر شــهرت يافتــه اســت. 

  )42،  2(خداوندان انديشه سياسي، 



  
 

 

شرو
م

رب
و غ

لام 
ر اس

 نظ
ن از

ي آ
مبان

ت و 
كوم

ت ح
عي

 

11  

هاي متحّد، قوي و ي عقايد ماكياولي از اين قرار است: هدف تأسيس دولتخلاصه
 ةسا است. روش او بدبيني و طرفداري از ظلــم و حكومــت مطلقــمتمركز بدون تابعيت كلي

نامحدود است. او در بُعد انسان شناختي، انسان را موجودي سياسي و ذاتــاً فاســد، شــرور و 
از اين رو، براي دفع شــرّ انســان و برقــراري نظــم در ) 107(شــهريار، كند. خود خواه قلمداد مي

معتقد است كه زمامدار  يماكياول) 102(همان، ص جامعه، تشكيل حكومت مقتدر ضرورت دارد. 
حــد و حســاب بايد خود پرست باشد و با روش بدبيني و اعمال سخت گيرانه و ظالمانــه بي

زمامدار نه تنها معمار كشور و دولــت بلكــه معمــار اخــلاق، مــذهب، ) 104(همان،  پيش برود. 
باشد، نبايــد از زشــتي و شــرارت بخواهد بقا داشته باشد، اگر رهبري اقتصاد و همه چيز مي

احتراز كند. تنها دولت متكي به زور موفق است و بس؛ هيچ مقياسي جز موفقيت سياسي و 
افزايش قدرت براي قضاوت در باره عمــل حــاكم وجــود نــدارد. او اخــلاق و مــذهب را از 
پندارهاي اجتماعي و ابزاري براي رسيدن به قــدرت مــي دانــد. رعايــت و دخالــت ديــن و 

در خصوص قانون و حقوق معتقد است كه حاكم  يلاق در حكومت لازم نيست. ماكياولاخ
خود، قانون است و مردم موظف هستند از او پيروي نماينــد؛ امــا خــود حــاكم موظــف بــه 
رعايت اخلاق و قانون نيست، بلكه او ما فوق قانون است. روش حكومــت مُجــاز شــمردن 

. است تا در سايه آن بتواند نظم را ايجــاد و حفــظ اموري از قبيل تزوير، تعصب، جنايت و..
دهــد، منعــي چنانچه ظلم و جنايت زمامدار را در معــرض اتهــام قــرار مي) 106شهريار،  (. كند

 )107و 101و  97(همــان، نيست؛ زيرا نتيجه عمل وي كه موفقيت است او را تبرئه خواهــد كــرد. 
ن ملّي داشته باشد، نه افراد روزمزد (كــه دولت بايد سپاه كامل و قدرتمند متشكل از سربازا

ســالگي  40تــا  17خدمت نظام وظيفه بايد از ) 91و  150(همــان، در قرون وسطي معمول بود). 
  )183(پازارگاد،  معمول شود. 

) 1679-1588(نمونه ديگر از انديشمندان متمايل به زور در مغرب زمين، توماس هــابز 
وياتان (حيوان ترســناك) تاكيــدش بــر وجــود يــك فيلسوف انگليسي است. وي در كتاب لِ

فرمانرواي نيرومند و مقتدر به مشابه حيوان و جانور وحشتناك است. از نظــر او، انســان دو 
حالت دارد؛ حالت اول، حالت طبيعي و مربوط به زماني است كــه هنــوز جامعــه بــه شــكل 

ي، نــه قــانوني وجــود گسترده و بزرگ بوجود نيامده است. در چنين جامعه كوچك و انفراد
هاي شخصــي و صــرفاً دارد و نه خوب و بد مطرح است، بلكه همه پيرو اميــال و خواســته
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منــدي بهرهاند. همانند زندگي حيوانات هر كس قدرتش بيشتر باشد، مشغول زندگي خويش
و حقشّ نيز بيشتر خواهد بود. وي اين حالت طبيعي را به حالت جنگ ميان همگان تشبيه 

اما زندگي در اين وضع بسيار دشوار، وحشيانه، ترسناك و همراه با بدبختي و نهايتاً  كند.مي
كوتاه مدت خواهد بود. اينجاست كه انسان با استفاده از هوش و عقل معاش خود بــه ايــن 

  رسد كه سودش در اين است كه به حالت دوم تن در دهد.نتيجه مي
در اين وضعيت عمــوم مــردم بــراي  اما حالت دوم، حالتي معقول يا اجتماعي است؛

اي بسازند كه همه آحاد آن بندند تا جامعهنيل به سود بيشتر و پايدار، با يكديگر پيماني مي
تابع قانون باشند. از آنجا كه انگيزه ســودجويي و خودخــواهي در آدميــان پــس از پيــدايش 

درت نماينــد، جامعه بزرگ و گسترده نيز همچنان باقي است بنحوي كه هرگاه احساس قــ
شــكني تــرس دارد، لــذا شكنند، از سوي ديگر چون آدمي از عواقــب پيمانباز پيمان را مي

ضروري است قدرتي به وجود آورد كه همه از آن بترسند و بدين وســيله مــردم بــا توافــق 
هــاي ســپارند تــا ارادهيكديگر قدرت خود را به يك گروه نيرومند و ترجيحاً به يك نفر مي

  )158 -192(لوياتان، جمع شود.  همه در او
(همــان، هابز عدالت يعني اطاعت از قانون و ستم يعنــي شكســتن قــانون،  از ديدگاه

لذا حاكم كه خود برتر از قانون است، از دايره معناي عدالت و ظلــم بيــرون بــوده و  )171ص
ر استوار است، از طرفي چون جامعه بر قدرت زمامدا) 211و196(همان، قيام عليه او جايز نيست. 

اســت. » نظــم اجتمــاعي«نبايد او را محدود ساخت. تاكيد هابز عمدتاً بر حفظ و صيانت از 
چيزي نيست تا در سايه ايــن پيمــان و ســپردن » قرارداد«و نقش مردم بيش از ) 189(همان،  

قدرت مطلق به يك نفر به صلح و آســايش و آرامــش و ارضــاء اميــال برســند. وي شــيوه 
داند و آن را هرچند خودكامــه و اســتبدادي دشاهي را بهترين نوع حكومت ميسلطنتي و پا

دهد. او آزادي سياسي را از باشد، بر جامعه دموكراسي كه بر آزادي استوار است، ترجيح مي
كند. اقليت مخالف نهايتــاً يــا بايــد آن حيث كه به زيان نظم و آرامش جامعه است نفي مي

  )195(لوياتان، برود.  تسليم شود و يا بايد از بين
پردازان سياسي است كــه نظريــه سخن آخر اين كه هابز گرچه از مهمترين نظريه 

قرارداد اجتماعي را مطرح نموده است، اما نتيجه و ماحصل ديــدگاه وي در بــاب حكومــت، 
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مشروعيت بخشي به نظام استبدادي و ديكتاتوري است. با اين تفاوت كه اين چنين نظامي 
  )86زاده، (نقيب. 3شودو حمايت مردم بوجود آمده و مشروع تلقي ميبا توافق 
 

  ي دموكراسينظريه
سالاري، رضايت شهروندي، اراده عمــومي و نظــام  از اين نظريه تحت عناويني چون مردم

از جملــه بنيــان گــذاران آن ) 1622 – 1704(شود. جان لاك فيلسوف انگليسي مردمي ياد مي
هابز براي انسان دو حالت قائل است، امّا به حالــت طبيعــي ديــد  است. وي همانند توماس

كنــد، تصــوير انســان تصويري كه لاك از زندگي در حالت طبيعي ارائه مي خوشبينانه دارد.
وحشي نيست، بلكه انساني است كه پرتوي از فهم و خرد بر او تابيده است. چنين انســاني 

د ولــي دســت كــم از زنــدگي خــانوادگي و كنگرچه در جامعه سياسي يا مدني زندگي نمي
دارايي برخوردار است. او معتقد است كه طبيعت آدمي براي خود قــانون دارد. ايــن قــانون، 

آدميان برابــر و آزادنــد، لــذا نبايــد بــه زنــدگي،  گويد چون همهخرد و انديشه است كه مي
  )149، 1(تاريخ فلسفه، ج . آزادي، سلامت، و در معناي وسيع كلمه، به دارايي آنان آسيبي رساند

اي به حدود خود قانع نشده و حقوق ديگران را مورد تجاوز قــرار داده امّا گاهي عده
افتد. در اين اوضــاع گذارند. لذا ميان آنان جنگ و نزاع ميو اين قانون طبيعي را زير پا مي

گونــه  پندارد و چــون ايــنخشم و طمع حكم فرماست و هر كس خود را داور و قاضي مي
شود، مردم با توافق و قرارداد خــود حــق داوري را بــه ها به نتيجه درستي منجر نميداوري

) دولت يعني نماينده مردم براي حفظ 5،150سپارند. (همان، نمايندگان خويش (دولت) مي
آيد. از نظر لاك آزادي يعني تبعيــت حقوق طبيعي آنها كه با قرارداد اجتماعي روي كار مي

زنند. بنابرين هر دولتي يك حقي دارد و ؛ اگر دولت تجاوز كند مردم آن را كنار مياز قانون
اش پايبندي بــه گذاري، داوري و اجراي قانون است و وظيفهيك وظيفه اي؛ حق آن قانون

قانون و خواست مردم و حفظ حقوق طبيعي (يعني محترم شمردن آزادي، سلامت، دارايــي 
  نهاست.به معناي وسيع كلمه و...) آ

                                                               
رگترين حكومتهاي استبدادي بوجود آمد. موسوليني در ايتاليا با عنوان فاشيسم، ژنرال فرانكو در اسپانيا با . در قرن بيستم بز1

عنوان فالانژيسم و فرانشيسم، هيتلر در آلمان با عنوان نازيسم، پرون رئيس جمهوري در آرژانتين و استالين در روسيه تزاري با 
هاي جهاني اولّ و دوم هاي ديكتاتوري را ايجاد كردند كه جنگي از حكومتهاي متنوععنوان ماركسيسم و كمونيسم گونه

  )75باشد. (پازارگاد، ها ميحاصل كار اين چنين نظام



 
 
 

 

ت
اس
سي

 و 
ين
د

   
ال 

س
رم 

چها
ره 

شما
ـ 

12 -
  ـ 11

ن 
ستا

وتاب
ار 
به

 
13

86
 

14  

از ديدگاه لاك زمامداران بالاتر از قانون نيستند؛ بــرخلاف هــابز كــه نگــران پديــد 
نظمي است، لاك نگــران از دســت دادن آزادي و ديگــر حقــوق طبيعــي آمدن آشوب و بي

است و لذا درست برعكس نظريه هابز، از تمركز قدرت تــرس دارد و بــه همــين دليــل بــه 
  )91نقيب زاده، (. است تفكيك قواي مجريه و مقننّه قائل
لاك معتقــد ) 397(روح القــوانين، قضائيه را نيز بــر آن افــزود.  بعد از لاك، منتسكيو قوه

سياست و دولت دخالت داد.  ها، نبايد دين را در عرصهها و اختلافاست براي پرهيز از نزاع
  )270(خداوند انديشه سياسي، ص

نظريــه لاك بــر آزادي و مســاوات  در تأييــد 18ژان ژاك روسو فرانسوي در قــرن 
گويد: مشروعيت يعني تكيه بر اراده عمومي (ملــي) و او مي) 58-59(قرارداد اجتماعي،  تأكيد كرد. 

به اند؛ اگر چه ها در حالت طبيعي همه آزاد و مساويانسان) 160و  64همان، (. قرارداد اجتماعي
آورد؛ رتــري تكــويني مشــروعيت نمــيطبيعي برخي قويتر از ديگران هستند، امّا اين ب طور

كنند. لــذا طبــق قــرارداد ميــان شــهروندان ولي گروهي نظم و حقوق طبيعي را پايمال مي
از طرفي چون امكان تجمع همه در يك همــان) (. سپارندقدرت را به گروهي بنام (دولت) مي

ســو رضــايت عمــومي را مطــرح ســاختند. رو ها مانند لاك و روسو مسألهجا نيست، بعضي
گويد: از آنجا كه هيچ يك از افراد به طور طبيعي حق حاكميتي بر ديگران ندارد و چون مي

هــا ي حكومتكند، لذا رضايت و توافق افراد، اساس مشروعيت همهزور نيز حق ايجاد نمي
  )162كلائي،  (دارابباشد. مي

ي كــه از امروزه در غرب، غالباً بهترين گونه حكومت را حكومــت ليبــرال دموكراســ
شناســند. نظــامي كــه بــر رأي اكثريــت و محتــرم لاك و روسو و... بجاي مانده است، مي

 شمردن آزادي مردم و نيز مساوات دولت و مردم در برابر قانون، مبتني است.
  

  نقد نظريه دموكراسي
شود، تقابل آن بــا اســتبداد و ديكتــاتوري مطمــح نظــر وقتي صحبت از نقد دموكراسي مي

همانطوركه استبداد از ديدگاه اسلام فاقد مشروعيت است، دموكراســي ليبــرال  نيست، بلكه
گونه مشروعيتي نيست. صرفنظر از استبداد كه به هيچ شايع در مغرب زمين نيز داراي هيچ

وجه توجيه عقلي ندارد، دموكراسي ليبرال نيز از آسيب نقــد و روشــنفكران غــرب در امــان 
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به آن صورت گرفته است كه بــه مــواردي از آن اشــاره  نمانده و انتقادهاي شديدي نسبت
خواهيم كرد. ضمن مردود دانستن مشروعيت دموكراسي، ميتوان پذيرفت كه اين نظريه در 

  ها، اهداف، و نتايج در عمل مورد استفاده قرار گيرد.بعضي روش
و تا پيش از انقلاب فرانسه، دموكراسي عمدتاً در ترد انديشمندان سياسي نامطلوب 

هاي ناخوشايند بود. تنها در قرن اخير دفاع از دموكراسي عموميت يافته است. نخستين نقد
عمده نسبت به اين نظريه از جانب انديشمندان يوناني مطرح شد. هــرودوت مــورخ بــزرگ 

دانست. توسيديد ديگر يوناني، دموكراسي را حكومت توده جاهل و خودخواه و تهيدست مي
ديد كه موجب كراسي را به سهولت قابل تبديل به حكومت اوباشي ميمورخ يوناني نيز دمو

گيرنــد. اي در پــيش ميگردند و سياست هــاي خــارجي نابخردانــهارعاب مردم خردمند مي
افلاطون حكومت دموكراســي آتــن را مســؤل اعــدام ســقراط و حكومــت مردمــان نــادان 

دموكراســي بــه مــردم فريبــي  دانست كه از معرفت به مُثـُـل نــاتوان بودنــد. از نظــر اومي
گويند كه مورد علاقه آنهاست، نه انجامد. زيرا رهبران دموكراسي چيزهايي به مردم ميمي
ارسطو دموكراسي را به عنــوان شــكل فاســد و گمــراه ) 441(آموزش دانش سياسي، رد نيازشان. مو

  )304(عالم، حكومت، نوعي از حكمراني مردم جاهل محكوم كرد. 
ياستمدار معروف روم دموكراسي ناب را موجب تبــاهي در زنــدگي سان سيسرون س

مخــالف دموكراســي  يكســرهدانست. انديشه سياسي مسيحي در قرون وسطي سياسي مي
بود، نقد دموكراسي پس از انقلاب فرانسه به اوج خود رســيد. اومونــد بــرك دموكراســي را 

معياري را برتــر از رأي و آورترين نوع حكومت توصيف كرد. زيرا چنين حكومتي هيچ شرم
اند و داريهاي جديد سرمايهغالب دموكراسي) 443(آموزش دانش سياسي،  شناسد.ها نمينظر توده

كنند. رأي صورت كالايي قابل فروش به خود گرفتــه اســت. از طبقات مالك جانبداري مي
سياســي بــا  جويند. احــزابصاحبان نفوذ از مطبوعات و تربيونها براي مقاصد خود سود مي

كنند. اغلب سياستمداران ابزار مناســبي در دســت ثروتمنــدان هســتند. پول آنان فعاليت مي
كنــد و كند كه پول از كار قــوه مجريــه و قــوه مقنّنــه جلــوگيري ميآقاي بريس تأكيد مي
شكل نظــام سياســي دموكراتيــك اســت امّــا گرداند. در دموكراسي دموكراسي را فاسد مي

  )305(عالم، باشد. محتواي آن حكومت ثروتمندان و توانگران مي
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طلبان و شارلاتانها ناميد. گادوين دموكراسي كارلايل دموكراسي را حكومت فرصت
فريبان، انگلها و رئيسان حزب ناميد. ديگري آن را حكومــت سياســتمداران را حكومت عوام
كنــد. بــه عقيــده رابــرت ميشــلز از اران بــراي سياســتمداران توصــيف ميتوسط سياســتمد
» قــانون آهنــين اوسيگارشــي«شناسي سياسي، عمل و سازمان احزاب از پيشگامان جامعه

آفرينــد مبتــذل، كند. (همان) از ديدگاه بورنس، هر تمــدني كــه دموكراســي ميپيروي مي
رد تأكيــد فــراوان اســت. در تعيــين مــو» برابــري«متوسط و تيره و تار است. در دموكراسي

كس بيشتر از رأي ديگــري ارزش سياستهاي حكومت يا انتخاب مقامات عمومي رأي هيچ
ندارد. اين گونه برابري از لحاظ منافع جامعه تعيين كننده است. زيرا كم توجهي به آموزش 

هــا لايقهــا و ناآموزشو دانش و دانش كارشناسي، دموكراسي را بــه حكومــت نادانهــا، بي
  )307(همان، كند. تبديل مي

بــا مفهــوم قــرارداد  يكســرهآلمــان  19فلسفه سياسي هگل فيلسوف بــزرگ قــرن 
اجتماعي به عنوان مبناي دموكراسي منافات داشت. كــارل مــاركس و فريــدريش انگلــس 

دانستند. نقد مــاركس و داري ميحكومت دموكراسي ليبرال را حكومت بورژوازي و سرمايه
شــد. از ســوي ديگــر دموكراسي از موضعي چيگرايانه و اصلاح طلبانه مطرح مي انگلس بر

تو و گائتانو موسكا از موضعي راست گرايانــه گرايي چون ويلفردو پارهنظر انديشمندان نخبه
  )167، 2(آرون، و بدبينانه مطرح گرديده است. 

ت و اصــولاً تاخــجامعــه شــناس ايتاليــايي بــر دموكراســي مي) 1848 – 1923(تو پــاره
هــا بــه وســيله شمرد. به اعتقاد او گرچــه بســيج و تحريــك تودهدموكراسي را ناممكن مي

افتــد بلكــه همــواره نخبگان ممكن است امّا حكومت هيچ گاه به دســت تــوده مــردم نمي
ها هــم هــا حتــي دموكراســيهاي برگزيده بر حكومت استيلا دارند. لذا همه حكومتگروه

ها شبيه ها اين است كه آنها با ديگر حكومتها فرق دموكراسيحكومت نخبگان است. تن
رونــد. بــه نظــر هاي نخبه به شــمار ميها هستند، يعني ائتلاف و اتحادي ميان گروهكارتل

كه به خود چه عنواني بدهند، بــه هــر ها قطع نظر از اينهمه حكومت) 1858 – 1948(موسكا 
  ر اكثريت هستند.برگزيده ب حال حكومت يك اقليت يا گروه

تبار آمريكايي دموكراسي را حكومــت فيلسوف اسپانيولي ) 1863 – 1952(جرج سانتايانا 
دانست. او دموكراسي را خالي از فرّ و شكوه و افتخار و قــرين مي مردم نادان و كج انديش
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پنداشت. وي جمله معروفي در توصيف حكومت مردم به ايــن شــرح پستي و فرومايگي مي
ي مردم به اندازه فكر يك كرم، ولي قوتّ چنگال هايش به انــدازه قوّت فكري توده«دارد: 

چنگال هاي اژدهاست. هر كس چنين اژدهايي را بكشد، قهرمان خواهد بــود. راه گريــز از 
  دموكراسي عوام، حكومت نخبگان است. 

فيلســوف و اديــب اســپانيايي از نقــادان بــزرگ ) 1883 – 1955(خوزه ارتگــاي گاســت 
شــمردند، بــر ها را نــاممكن ميگرايان كه حكومت تودهدموكراسي بود. وي بر خلاف نخبه

هــا هســتند. بــه نظــر او هاي معاصــر همــان حكومــت تودهاين عقيده بود كه دموكراســي
اينــك بــه حكومــت ذوق و ســليقه و دموكراسي كه قرار بود در آغاز حكومت قانون باشد، 

هاي زندگي قد اي معاصر در همه حوزهت. انسان تودهها تبديل شده اسهوي و هوس توده
اي علم كرده و كيفيت زندگي انساني را تباه ساخته است. به نظــر ارتگــا دموكراســي تــوده

اي نخبگان نقــش هاي تودهاي فرهنگي است. از ديدگاه ارتگا در دموكراسيضايعه و فاجعه
هــاي اخــلاق و فرهنــگ از ه ملاكاند و در نتيجــهدايت و فرماندهي خود را از دست داده

اي مــدرن اســت. در ميان رفته است. به نظر وي فاشيسم يكي از مظاهر دموكراسي تــوده
اي اساس شود و جامعه تودهها در همه جا شنيده ميي تودهعصر مدرن همهمه گيج كننده
 دهد.دموكراسي مدرن را تشكيل مي

ئي بــر آن بــود كــه حكومــت اكثريــت فيلسوف ايتاليــا) 1875 -1944(جيو واني جنتليه 
كند و در حقيقت قــدرت ها تنها توهم حاكميت مردم را ايجاد ميممكن نيست. دموكراسي
فيلســوف آلمــاني نيــز نقــاد ) 1889-1976(هاســت. مــارتين هايــدگر همــواره در دســت اقليت

ني دموكراسي بود. به اعتقاد او جامعه مدرن گرفتار نيروهاي مخرب تكنولــوژي و شهرنشــي
نظام فاسد است. وي حتي پس از  ،اي پيدا كرده است. نظام چند حزبيشده و خصلتي توده

تواند راه حلــي بــراي اعلام داشت كه دموكراسي نمي 1966جنگ جهاني دوم نيز در سال 
  زده مدرن به دست دهد.جهان و جامعه تكنيك
ت ليبــرال از ديــدگاه فلســفه سياســي كلاســيك بــر ســنّ )1899-1973(لئو اشتراوس 

تواند از شــأن فــرد در برد. به نظر او دموكراسي و ليبرالسيم نميدموكراسي مدرن حمله مي
اي در قرن بيستم مراقبت كنــد. او از هاي تودهسابقه توتاليتاريسم و جنبشمقابل امواج بي

گرايي و علوم جديــد بــه طــور كلــي علم ،گرايي، تاريخ گراييفلسفه مطلق در مقابل نسبي
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قدرت پول در «آقاي بريس در فصلي از نوشته خود به عنوان ) 441 - 449(همان، كرد. اع ميدف
درباره تأثير فساد آميز پول در دموكراسي بر انتخــاب كننــدگان، قــانون گــذاران، » سياست

  )307عالم، (. مقامات اداري و حتي قضات بحث مفصلي دارد
آن باشــند. ذهــن غيرقابــل پــيش  دموكراسي تا زماني با ثبات است كه عوام همراه

بيني عوام ممكن است هر آن عليه حكومت موجود بشورد و آن را بر اندازد. حكومت بويژه 
ها همــان انــد: فرانســويكند. گفتهدر كشورهاي داراي نظام چند حزبي يك شبه تغيير مي

داشت كنند. هنري ماين عقيده كنند، وزير عوض ميطور كه زود به زود پيراهن عوض مي
اند. تــر از پــيش شــدهاز وقتي كه دموكراسي پديدار گشت همه شكل هاي حكومت نا امن

  )309(همان، 
هيوم فيلسوف انگليسي نيز بدبينانه منشأ ظهور و پيدايش هر حكــومتي را غصــب، 

داند كه بدون آنكه رضايت و توافقي عمومي در كــار باشــد روي غلبه و پيروزي نظامي مي
پــذيرد. م نظريه جــان لاك را دربــاره دموكراســي نقــد كــرده و آن را نميآيند. هيوكار مي
  )22(واعظي،  

مردم است. در چنين جوامعي بــه » القاء پذيري«وار هاي جامعه تودهيكي از ويژگي
توان افكار عمومي را تحت تأثير قرار داد و آنها را دســت آمــوز كــرد. امــروزه بــا راحتي مي

اينده و غيرقابل كنترل بنگاه هاي تبليغاتي و صاحبان قــدرت كمال تأسف شاهد كاركرد فز
طلبــي نــامرئي خــويش را در  بينيم كه چگونه تماميتاقتصادي در اين زمينه هستيم و مي

رنگي ادعايي و بلوراليسم سياسي جامعه مدني را با اند و بيسطوح مختلف جامعه گسترانيده
د و در وراي ســطح متكثــر و متلّــون جامعــه، انهاي پيچيده و مرموز پوشــانيدهاعمال روش

گيري و هدايت خاص را شاهديم. يورگن هابر مــاس و هانــا آرنــت از عمقي آكنده از جهت
جامعه مدني  ،سانسناين دست مخالفان جامعه مدني هستند. آرنت معتقد است كه بعد از ر

 ،در اوج مدرنيســم اي بنام مسخ انسانيت روبرو هستيم.تر شده است و ما با مسألهكم رنگ
تنزل يافتــه اســت و دو بُعــد ديگــر  انسان و موجودي كه صرفاً در جستجوي معاش است،

آدمي يعني كار خلّاق (عرصه هنر) و كُنش آزادي سياسي (آزادي عمل سياســي) نحيــف و 
  )68همان، (. لاغر شده است. زيرا ما با ظهور نوعي قدرت همه جانبه روبرو هستيم

نيس آمــده نوشته جــو مــك جــي» رسدس جمهور به فروش مييك رئي«در كتاب 
هاي مالي در امريكا توانستند نيكســون هاي گروهي، قدرتاست كه چگونه به ياري رسانه
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را كه چندان مورد اقبال مردم نيز نبود، به مقام رياســت جمهــوري برســانند. همچنــين در 
اي انتخابــاتي بــه خصــوص هاي زشتي از پيكارهصحنه» شرح حال بر تراند راسل«كتاب 

شــد، آورده شــده هايي درباره حق انتخاب زنان در انگلــيس برگــزار ميوقتي كه سخنراني
  )245، 1(ابوالحمد، است. 

به عقيده ماكس و بر گسترش بوروكراسي و ماشيني شدن زندگي اجتماعي انگيــزه 
م ارج گرديدن فــرد از ميان رفتن و كم شدن فرد در انبوه مردم است. او از ناپديد شدن و ك

هاي اجتماعي متأسف است و نظريه وي در باره پيشــوا يــا فروهــر (رهبــر كــاريز در رابطه
هاي ماتيك) در واقع اعتــراض و واكنشــي در برابــر واقعيــت ناپديــد شــدن فــرد در رابطــه

  )310همان، (. اجتماعي امروز است
ر برابــر ســئوال: انسان امروز در جوامع غربي دچار بحران هويت شده است. چون د

يابد. انسان غربي به جز عقل معاش، همــه چيــز را از دســت داده من كيستم؟ پاسخي نمي
است و امروز در جستجوي تاريخ، اسطوره، اعتقادات و سنتهاي گذشته است. لوك فــري از 
فيلسوفان پست مدرن معاصر و از شاگردان گادامر در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما به كار 

  گويد:وكراسي غربي خوشبين هستيد يا نه؟ ميكرد دم
به نظر من شكل نظام كنوني دموكراسي نيست، بلكه مسأله مدرنيته، مسأله پايــان 

اخلاقي و عصــر  –سياسي است و همراه با آن ما به پايان عصر ديني  -گرفتن عصر ديني
» معنــا«آن رسيم. چشم انداز مدرنيته، چشم اندازي اســت كــه در فرهنگي نيز مي -ديني 

  )322، 1(فلسفه سياسي، ديگر قابل رؤيت نيست. 
داري معاصر گرفتار بحران مشروعيت گشته هابر ماس دولت سرمايهاز نظر يورگن 

داري نيازمنــد وفــاقي است. زيرا در معرض خواستهاي متعارض واقع شــده اســت. ســرمايه
داري ماننــد اعتمــاد، اخلاقي و فرهنگي است كه تنها بر پايــه ارزشــهاي مــا قبــل ســرمايه

 )11كواكبيان،  (. تواند استوار گرددشرافت، صداقت، وفاي به عهد و... مي
  

  نظريه الهي
در اينجا مراد ما از نظريه الهي، نظريه خاص شيعي بويژه از منظر امــام خمينــي(ره) اســت. 

گويدكــه فقــط خــدا يــا ديدگاه الهي در پاسخ به پرسش: چه كسي بايد حكومت كنــد؟ مي
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شــناختي از يــك اين ديدگاه را از دو جنبه توحيــدي و هستي دارند حق حاكميتاو ةمايندن
 دهيم.سوي و نيز انسان شناختي از سوي ديگر، مورد مطالعه قرار مي

  
  مشروعيت الهي از جنبه هستي شناختي و توحيد -الف

مور جهــان نيــز نه تنها خالقيت منحصراً از آنِ خداست، بلكه ولايت و اداره ا ،بر اين اساس
رف و  به او اختصاص دارد و هيچ كس جز او سزاوار حكم كردن نيســت. لــذا هرگونــه تصــّ
دخالت در نظام هستي و نيز در امور آدميان، به اذن او احتيــاج دارد و هــيچ كــس از پــيش 

  فرمايند:حق دخالت در سرنوشت انسانها را ندارد. امام خميني(ره) چنين مي خود،
 ،باشدصل نيست كه حكم هيچ كس بر ديگري نافذ نميترديدي در اين ا

چه حكم قضائي باشد يا حكم ديگري. حتي اگر حاكم پيامبر يا جانشــين 
او يا غير آنها باشد. صرف نبوت و جانشيني و علم و هر گونه شايستگي و 

دهــد فضيلتي به هر ميزان از درجه كه باشد، اين حق را به صاحبش نمي
كنــد كــه حــق خالت كند. بلكه عقل به ما حكم ميكه در امور ديگران د

دخالت در امور سايرين منحصراً در شأن خداست. زيرا او مالــك و خــالق 
همگان است و هرگونه تصرف او در واقــع، تصــرف در ملــك و ســلطنت 
خود است. خداوند ذاتــاً اســتحقاق حاكميــت بــر همــه مخلوقــات را دارد. 

كمي جاري كند و يا بر او مســلط بنابراين اگر كسي بخواهد بر ديگري ح
  )100، 2(رسائل،  4شود، بايد از خداوند اجازه داشته باشد.

به عبارت ديگر مبناي مشروعيت الهي و صورت استدلال آن به طور خلاصه بدين 
قرار است: نخستين اصل مورد قبول فقها اين است كه هيچ كس بر ديگري حق حاكميت 

يا به صرف برخورداري از مقام نبوت و وصــايت و فضــيلت و ولايت ندارد؛ حتي انبيا و اوص

                                                               
نَبيا كان الحاكمُ اوْ وصيَّ نبيٍّ او  ،لا اشِكالَ فيِ اَنَّ الاصلَ عدمُ نُفوذِ حكُمِ احَدٍ عَلي غيره قضَاءاً كان او غيرها« - 1

جردُّ النُبوّةِ و الوِصايةِ و العِلمِْ باَِي درجةٍ كانَ وَ سائِر الفضائلِ لا يوُجب اَن يكونَ حكمُ صاحبها نافذًا و ما غيرهما، و م
به العقلُ هو نفوذُ حكمِ االله تعالي شأنُه في خلقِه لكونِه مالكهم و خالقهم و التصرّفُ بايِّ نحوٍ من التصرّفِ يكون  مَكَحَ

لطانِه و هو تعالي شأْنُه سلطانٌ علي كلِّ الخلائِق بالاستحقاقِ الذاّتيِ و سلطنةُ غيرِه و نفوذُ حكُمهِِ تصرفّاً في ملكه و سُ
  »يحتاجُ الي جعَْلَهَ.
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علم، چنين حقي را ندارند كه بتوانند بر مردم حكم حكومتي يــا قضــايي جــاري كننــد. امــا 
خداوند متعال از ديدگاه عقلاني به طور انحصاري و مطلق، حق دارد كه در امور ممكنات و 

  ها دخالت نمايد.از جمله در امور انسان
حق حاكميت و ولايت خداي متعــال آن اســت كــه او يگانــه خــالق و  وجه انحصار

رف او در مخلوقــات در واقــع يگانه مالك همگان مي باشد؛ به همــين دليــل هرگونــه تصــّ
تصرف در قلمرو ملك و سلطنت خود است. پس به اصطلاح منطقي حد وسط اين برهــان 

نهــا بــا اذن خداونــد، فــردي دهد. لــذا تربوبيت (مالكيت و خالقيت) قادر متعال تشكيل مي
از ســوي مالــك مطلــق » مجــوزي«تواند بر سايرين حكمراني كند. و با داشتن چنــين مي

حق تصــرف و » مجوز الهي«يابد. اما در صورت فقدان جهان، حكومت وي مشروعيت مي
دخالت در سرنوشت مردم ساقط و حاكميت چنين انساني غصبي و غير مشروع خواهد بود. 

  )184(كشف الاسرار، اطاعت از نماينده خدا، اطاعت از خدا خواهد بود.  بر اين اساس،
شود. از جمله از آيات قرآن بوضوح مشروعيت انحصاري حاكميت الهي استنتاج مي

 ،»أَلا لـَـهُ الحُْكـْـمُ«و ) 57(مائــده، حكم و فريان تنها از آن خداســت، »إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ«آيات: 
قلُِ اللَّهُ يهَْديِ لِلحَْقِّ أَ فَمَنْ يهَْديِ إِلَى الحَْقِّ أحَـَـقُّ أَنْ يُتَّبـَـعَ « صوص اوست،بدانيد داوري مخ

آيا كسي كه  ،كندبگو اي پيامبر، خدا به سوي حق هدايت مي ،.»أَمَّنْ لا يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يهُْدى
ود هــدايت تر است يــا آن كــس كــه خــگر است براي پيروي شايستهبه سوي حق هدايت

وَ «، »وَ مَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ فَأوُلئكَِ هُمُ الْكافِروُنَ« شود مگر آنكه هدايتش كنند،نمي
وَ مَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزلََ اللَّــهُ فَأوُلئـِـكَ «و » فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ

حكــم  ،يعني آنهايي كه به قوانين و احكام و مقرراتي كــه خــدا نــازل كــرده »فاسقِوُنَهُمُ الْ
 ) 62و انعام،  57،45،47(مائده،  همگي كافر و ظالم و فاسق خواهند بود. ،نكنند

 

  ختيمشروعيت الهي از جنبه انسان شنا -ب
 يم.كنهر يــك از مــا در وجــود خــود احســاس آزادي، اراده و اســتقلال در شخصــيت مــي

دانيم. اينهــا همــه همچنين خود را واجد عقل و فهم و صاحب قــواي بــدني و روحــي مــي
موهبتي الهي است كه در همه افراد انسان به مراتب مختلف و با تفاوتهايي وجود دارد. اين 
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شود كه فردي بر ديگري حق سلطنت و ولايــت هديه الهي و تفاوتهاي طبيعي موجب نمي
وَ لا «فرمايد: خطاب به فرزند گرامي خود، امام حسن مجتبي(ع)، مي پيدا كند. امام علي(ع)

اي فرزندم بنده ديگران مباش، زيرا خداونــد تــو را  ،»تكنْ عبدَ غيرك و قَدْ جَعلَكَ اللهُ حُراًّ
  )31ن  ،(نهج البلاغه آزاد قرار داده است.

وَ هـُـوَ الَّــذيِ «نظير ي ياد شده است: در قرآن از انسان با اوصاف و ويژگي هاي بي
لْناهُمْ «و  )165(انعــام،  خدا آدمي را روي زمين خليفه قــرار داد. ،»جعََلَكُمْ خَلائفَِ الْأرَْضِ  فَضَّــ

لقَـَـدْ كرََّمْنــا « و )70(اسراء،. او را بر همه مخلوقات برتري داديم ،»كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلقَْنا تفَضِْيلاً عَلى
هوَُ الَّذيِ خلََقَ لَكُمْ ما فِي الـْـأَرضِْ «و ) 70 ،اسراء( امت بخشيديم.به فرزندان آدم كر ،»بَنِي آدمََ
عَلَّــمَ آدَمَ «و ) 29(بقــره،  كهĤنچه در زمين است را بــراي شــما آفريــد.او كسي است  ،»جَمِيعاً

  )31( بقره،  حقايق را به انسان آموخت. همه ،»الأْسَْماءَ كُلَّها
يها الناسُ، انّ آدمَ لـَـم يلــدْ عبــداً و لا اَمـَـةً، و انّ ا«فرمايد: مي چنين نيزامام علي(ع)
 ها همه آزادانــد.اي زاييد و نه كنيزي، بلكه انساناي مردم! آدم نه بنده، »الناس كلهّم احَْرارٌ

  )254،  1(ميزان الحكمه،  
مطلب ديگر اين كه هر فرد انساني به لحاظ فطري پيوسته بدنبال كسب كمــالات 

ي كه حد و انداره اي ندارد. از سوي ديگــر، بــر اســاس حكــم عقــل و است، كسب كمالات
توان گفت كه او در واقع فقط لذا ميبيني الهي، كمالات مطلق منحصراً در خداست، جهان

طلبد، گرچه ممكن است به لحاظ مصداق به خطا رود. بنابر اين معقــول و قابــل خدا را مي
يستگي در برابر غير خــدا تســليم شــده و از او قبول نيست كه انسان با آن همه كمال و شا
بيني توحيدي و هم از ديدگاه انســان شــناختي، اطاعت نمايد. بنابر اين هم از ديدگاه جهان

شود كه در عالم هســتي فقــط يــك ولايــت و حاكميــت، رســميت و اين نتيجه حاصل مي
ن باطــل اســت؛ از مشروعيت دارد و آن البته ولايت خداوند است و حكومت غير او، از بنيــا

اين رو، در قرآن از حكومت غير خدا به طاغوت تعبير شده است، مگر آن كه خداونــد خــود 
اللَّهُ ولَِيُّ الَّذيِنَ آمَنوُا يُخْرجِهُمُْ مِــنَ الظُّلُمــاتِ «به كساني اين ولايت را تفويض كرده باشد: 

، خداوند ولــي »وتُ يُخْرجِوُنهَُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلُماتِإلَِى النُّورِ وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَولِْياؤهُُمُ الطَّاغُ
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بــرد و كســاني ها به سوي نور بيــرون ميكساني است كه ايمان آوردند و آنان را از تاريكي
گردنــد. هــا رهنمــون ميكه كافر شدند، اولياء آنها طاغوت است و آنان را از نور بــه تاريكي

 )257(بقره، 
  

 نتيجه گيري
ها در آنچه گذشت روشن شد كه تفاوت اصلي نظريه مشروعيت الهــي بــا ســاير ديــدگاه از

 مسائل زير است:
  

، از ديدگاه جهــان بينــي الهــي در خدا محوري در مقابل انسان محوري -1
هاي زنــدگي فــردي و اجتمــاعي انســان، حضــور خــدا اصــل اســت. ماننــد تمامي عرصــه

اي اجراي قــوانين، تعلــيم و تربيــت، رهبــري و هها و شيوههاي قانون گذاري، روشعرصه
ها ريشــه در خواســت و حاكميت در جامعه و.... امّا در اومانيسم يا انسان گرايي، تمام ارزش

تمايلات انساني دارد. از اين نظر، بشــر در مقابــل خــدا و فــرامين دينــي نــوعي اصــالت و 
هــا و ل و محــور تمــام ارزشنشيند. انسان مركز ثقــيابد و انسان جاي خدا مياستقلال مي

هــاي بوجــود آمــده در غــرب در اســاس خــود مبتنــي بــر معيارهاست. تقريباً تمامي مكتب
 )85،  1(فلسفه سياسي، اومانيسم است: 

  
، در نظريــه الهــي معاد محوري در مقابل دنيا محوري (سكولاريسم) -2

و رضوان خــدا  سعادت ابدي و واقعي انسان در حيات جاويدان اوست كه به صورت بهشت
در مكتــب شــيعي،  ،»إِنَّا للَِّــهِ وَ إِنَّــا إِلَيـْـهِ راجِعـُـونَ«كند: و يا جهنم و غضب خدا تجلّي مي
بلكه بستري است براي برقراري عدالت و تعالي انســان و  حكومت به تنهايي اصالت ندارد،

لهــي، ســعادت هاي غير انهايتاً تقرب او به سوي خدا و نيل به سعادت ابدي. در مشروعيت
يابد: بهشت موعود اديــان كه بار معنايي آن در همه اديان اخروي است، معنايي دنيوي مي

شود. در عالم سياست و نظام سياسي و حكومتي نيز اراده و خواست در همين دنيا طلب مي
گردد. قــانون بشــري بــه جــاي قــانون الهــي انسان جايگزين هدايت و ارشاد خداوندي مي
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ومت سكولار حكومتي است كــه ديــن را نــه مبنــاي مشــروعيت خــود قــرار نشيند. حكمي
  دهد و نه مبناي عمل خود.مي

سكولاريسم حذف آگاهانه دين از صحنه حاكميت و سياست است. جدا كردن امور 
تعليم و تربيت و امثال آن از امــور دينــي و  دينوي مثل سياست، حكومت، اقتصاد، قضاوت،

 )86همان  (. ا فردي استمقدس كه به زعم آنان صرف
  
، ارزش انسان يك مسأله جــدّي و واقعــي ارزش انسان در ديدگاه الهي -3

. بر خلاف ديگر نظريات كه به انسان بــه چشــم حيــواني پيچيــده و پيشــرفته، نگــاه است
كنند كه در عالم هستي به حال خود رها شده است، اسلام معتقد اســت كــه آدمــي بــه مي

 ه هم قانون دارد و هم پيشواي الهي.حال خود رها نشده بلك
 
در بلوك شرق افراط و تفريط در مسأله اصالت فرد يا اصالت جمع؛  -4

داري و كشورهاي جهان سوم، دموكراسي در كسوت انقلاب و حركت هــاي ضــد ســرمايه
هاي انقلابي در اين كشورها، دموكراسي را به معناي حكومت مردم يــا ظاهر شد. حكومت

شناسند و منظور از مردم، طبقات محــروم و فقيــر اســت. در ايــن تلقــي از ميبه نفع مردم 
  ها مبنا قرار دارند.دموكرداسي اكثريت توده

داري مبتنــي اما محور دموكراسي ليبرال بر فرد استوار است. در اين جوامع، سرمايه
اما  )11دموكراسي،  (جهان واقعيبر نظام اقتصادي ليبرال، امكانات رشد را به فرد اعطا كرده است. 

شود و هــم در نظام اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه هم فرد اصالت يافته و تكريم مي
 جمع و مصالح عمومي.

  
مشروعيت از منظر غرب ذاتاً امري مشكك و نسبي است. نوع مشروعيت؛  -5

كننــد، آن نظــام اي از يــك حكومــت ميمندانهبه ميزاني كه شــهروندان اطاعــت رضــايت
اي بنــام كنــد. بــه همــين دليــل در عــالم سياســت مقولــهمشــروعيت بيشــتري پيــدا مي

شود كه طي آن يــك حكومــت هــر چــه بيشــتر به فرآيندي اطلاق مي» يابيمشروعيت«
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اي عوامــل، از ميــزان و يــا بــر اثــر پــاره )11(كواكبيان،  گستراند. پايگاه مشروعيت خود را مي
  شود.مشروعيت حاكميت كاسته مي

در نظام اسلامي مبتني بر ديدگاه ولايت انتصابي فقيه، مشروعيت يــك مفهــوم  اما
مطلق و غير مشكك است. نظام حكومتي از دو حال بيرون نيست يا مشروع است يا غيــر 
مشروع. چنين نيست كه حاكم اسلامي در طي فرآيندي بتدريج كسب مشروعيت نمايــد و 

دن تــدريجي بعضــي شــرايط در طــي زمــان از يا برعكس با ادبار مردم و يا با از دســت دا
مشروعيتش كاسته شود؛ بلكه شخص همين كه مجتهد جامع الشرايط گرديــد، حــاكميتش 
نيز بالفصل حاصل است و از سوي ديگر با از دست دادن حتي يــك شــرط ماننــد ارتكــاب 

 شود.يك گناه، مشروعيت وي ساقط مي
  
مشــروعيت عمــدتاً از ، در نظامهاي سياســي غــرب منشــأ منشأ مشروعيت -6

مقبوليت توسط مردم يا نخبگان است. اما در ديدگاه اســلامي منشــأ مشــروعيت حكومــت 
منحصراً پرودگار عالم است و هر نوع حاكميتي و هر گونه دخالتي در شئون زنــدگي مــردم 

اذن الهي غصب محسوب شده و شــخص غاصــب مصــداق واقعــي طــاغوت بــه شــمار بي
توانــد مبنــا و منشــأ سي انديشمندان غربي گاه زور و تحميــل ميرود. اما در فلسفه سيامي

توانــد مشروعيت واقع شود. امّا از منظر فقه سياسي شيعه زور و قدرت بــه هــيچ وجــه نمي
و اوليــاء الهــي تــا كنــون،  (ع)مشروعيت حاكميت را توجيه كند. تاريخ پُر افتخار زندگي ائمّه

  خود را بر مردم تحميل نكردند. گواه راستيني است كه هيچگاه رهبران شيعي
  

  كتابشناسي
  قرآن كريم -
  نهج البلاغه -
 پيام اسلامي. :، قمكشف الاسرارامام خميني، روح االله،  -
مؤسسه تنظيم و نشر آثــار امــام  :تهران ،چاپ سوم ،صحيفه نور ،روح االله ،امام خميني -

1379  
 1384،عطار :انتهر ،چاپ دوم ،ترجمه فواد روحاني ،جمهوري ،افلاطون -
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 ،متــرجم بــاقر پرهــام ،شناســيمراحل اساسي انديشه در جامعه ،ريموند ،آرون -
 1363 ،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي سازمان :چاپ اول تهران
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 اقبال ،هاي سياسيمكتب ،بهاء الدين ،پازارگاد -
 چاپ دوم  ،گوهرمترجم عبدالحسين نيك ،شناسي ماكس وبرجامعه ،فروند ،ژولين -

  1368رايزن، :تهران
اميــر  :تهران ،چاپ سوم ،ترجمه علي رامين ،اسيخداوندان انديشه سي ،وت ،جونز -

  1370كبير
 :تهــران ،ترجمه نجف دريابنــدري، چــاپ ششــم ،تاريخ فلسفه غرب ،برتراند ،راسل -

 1373 ،ناشر كتاب پرواز
 :قــم ،چــاپ چهــارم ،نگرشي بر فلسفه سياســي اســلام ،اســماعيل ،دار ابكلائي -
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 1386 ،اديب
 1386 ،نشر ني :تهران ،چاپ شانزدهم ،بنيادهاي علم سياست ،عبدالرحمن ،عالم -
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1385 
 ،چاپ چهــارم ، 5ج ،ترجمه امير جلال الدين اعلم ،تاريخ فلسفه ،فردريك ،كاپلستون -

 1382 :تهران
 :چــاپ دوم تهــران ،مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيــه ،مصطفي ،كواكبيان -

 1378 ،چاپ و نشر عروج
 1384 ،عطار :تهران ،چاپ دوم ،ترجمه محمود محمود ،شهريار ،نيكلا ،ماكيا ولي -
چــاپ و نشــر  :قــم ،چــاپ اول ،ب ميزان الحكمهمنتخ ،محمــد ،شهريمحمدي ري -

 1381دارالحديث،
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 :قــم ،چــاپ دوم ،نگاهي گذار به نظريه ولايــت فقيــه ،محمد تقي ،مصباح يزدي -
 1379 ،موسسه آموزشي پژوهش امام خميني(ره)
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